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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

ش 9 سـال گذشـته یکـی از دوسـتانش به  ر و ش و پـر ز مو : آ یـد و می گو ا
اسـتخدامی دارد؛ چـرا شـرکت نمی کنـی؟ او 
که کار با نوجوانان را دوسـت دارد، در رشـته 
سـت بـر قضـا  کت می کنـد و د تـر شـر مپیو کا
قبـول می شـود.می خندد و تعریـف می کنـد: 
یـدن مـن  ای مصاحبـه رفتـم بـا د وقتـی بـر
یـن  ر ا نـد و گفتنـد مگـر شـما د د تعجـب کر
حـوزه تخصـص داریـد! خلاصـه در مصاحبه 
کنـون در ناحیـه تبـادکان در  قبـول شـدم و ا

سـه هنرسـتان مشـغول بـه تدریـس هسـتم.
بهتریـن خاطره اش از اولیـن سـال تحصیلی 
در ایـن مـدارس ایـن اسـت کـه وقتـی وارد 
گردانش بـه او می گوینـد  کلاس می شـود، شـا
«حاج آقـا اشـتباه آمده ایـد؛ الان دینی و قرآن 
نداریـم. درس مـا تخصصـی اسـت.» وقتـی 
متوجـه می شـوند او دبیـر تخصصـی اسـت، 
اذیت و آزارهایشـان شـروع می شـود تـا نقطه 
ضعفـی از او بـه دسـت بیاورنـد. بـرای اینکـه 
 ، نـد و نگیر ی بـه ا د ا یـر نـش ا ا ز مو نش آ ا د
به خاطر هر دو سـاعت تدریس چهارسـاعت 
یسـد و  س بنو ر ح د د تـا طـر لعـه می کـر مطا
بتواند در کلاس، پاسـخ سؤالاتشان را بدهد.

کـه  ئـی  کیخا لمسـلمین  ا م و سلا لا حجت ا
د  گر ین شا تر ر شر و شو ش پر د ی خو ر گا ز و ر
 ، سـت ه ا د ن بـو سشـا کلا ی  نشـجو ا و د
نش  ا د گر نـد شـا ا حتـی می تو ا لا به ر حـا

 . ل کنـد ا کنتـر ر

او می سـپارند و از سـال1400 هـم امـام جماعـت هرسـه نوبـت نمـاز می شـود. درس خوانـدن و 8 به خاطـر نزدیکـی خانـه اش بـه مسـجد حجتـی الندشـت از سـال1394 امامـت نمـاز صبـح را به 
تدریـس در حـوزه، فرماندهـی پایـگاه بسـیج و امامـت نمازگـزاران مسـجد، کار هـرروز او می شـود، امـا این 
کارهـا ذره ای از دغدغـه اش نسـبت به نوجوانـان کم نمی کند و همچنان احسـاس می کند در این مسـیر 

کم گذاشته است.
گـر می شـود، مـن به عنـوان  یـک روز سـری بـه هنرسـتان غیرانتفاعـی نزدیـک مسـجد می زنـد و می گویـد: ا
امـام جماعـت بـه اینجـا بیایم. آن هـا از این پیشـنهاد اسـتقبال می کننـد. او تعریـف می کند:  خوشـبختانه 
نماز ظهرشان را ساعت 12:10 می خواندند. گفتم نماز ظهر مسجد را می خوانم؛ بعد پیش شما می آیم. 
آن هـا هـم اسـتقبال کردند. کم کم بـا دانش آموزان ارتباط گرفتـم. هر یک به زبان خودشـان؛ با یکی درباره 
گوشـی موبایلـش صحبـت می کـردم، بـا دیگـری دربـاره لپ تـاپ یـا کامپیوتـر. دانش آمـوزان کـه دیدند در 
قـا هنرسـتان  حـوزه  کامپیوتـر تخصصـی دارم، ارتباطمـان نزدیک تـر شـد. یـک روز یکـی از بچه هـا گفـت؛ آ
مـا مـدرس تصویرسـازی نـدارد. تخصصـم همین بـود. به مدیر هنرسـتان پیشـنهاد کردم بـرای تدریس 

بـروم. پذیرفتند و در مدرسـه مشـغول به تدریس شـدم.

بسـیج شـهدای الندشـت بـود. بـرای رفـع آن تـاش می کـرد بـا برنامه هـای 6 «یـک عـده مخاطـب مـا نبودنـد.» ایـن یکـی از دغدغه هـای فرمانـده پایـگاه 
آموزشی، فرهنگی و تفریحی مثل جلسات حل تمرین، استخر، فوتبال و کاس های 
علمی آن ها را نیز جذب کند. کاس های روباتیک و دوره های نجوم هم جزو ثابت 
برنامه هایشـان شـد. کم کم توانسـتند برای مجموعه، تلسـکوپ و دیگر تجهیزات 
نجوم را فراهم کنند.او با اشـاره به شـگفتی های عالم و نظم هسـتی می گوید: از این 
فرصت استفاده کردیم و لابه لای مطالب کاس، اصول فقهی و احکام را به بچه ها 

آمـوزش دادیـم. آمـوزش نرم افـزار بِلِنـدِر و تری دی مکـس بـرای جوانـان هـم در این 
پایگاه مورداستقبال قرار گرفت.

در کنار فعالیت های این مسجد، محفل نور که در واقع محفل هنرمندان انقاب 
اسـامی اسـت، شـکل گرفـت. در ایـن محفـل تبـادل اطاعـات درباره فتوشـاپ، 
هـوش مصنوعـی، طراحی هـای سـه بعدی، امکانـات سـخت افزاری و ... صـورت 
لاسام والمسلمین  می گرفت. در این جلسات درکنار رفقای حوزه رسانه  حجت ا
کیخائـی، جوانـان و نوجوانـان خوش فکـر محلـه هـم حضـور دارنـد. ایـن افـراد 
بیـن 17 تـا 25سـال دارنـد و طـی دو سـال گذشـته دوازده نفـر از آن هـا وارد بـازار 

کار شده اند.

کـه در بیست و چهار سـالگی در آن شـرکت کـرده بـود؛ می گویـد: شـنیدیم 7 همان طور کـه خاطراتـش را تعریـف می کنـد، بـه یـاد اعتکافـی می افتـد 
مسـجد ارشـادالرضا)ع( اعتـکاف برگـزار می کنـد. بـه پسـرخاله ها و پسـر عموهایم 
گفتـم بیاییـد برویـم. خلاصـه 10نفـر دوسـت و آشـنا جمع شـدیم و رفتیـم اعتکاف. 
آن سـال جـام جهانـی فوتبـال بـود. بـرای همیـن پسـرخاله ام لابـه لای وسـایلش 
تلویزیـون آورده بـود! سـرتان را بـه درد نیـاورم. آن قـدر شـلوغ بودیـم کـه همه چیز 
را به هم ریختیم. روز آخر هم برای مسئول اعتکاف جشن پتو گرفتیم. مسئولان 
آنجـا از دسـتمان عاصـی شـده بودنـد، امـا در نهایـت بـه رویمـان نیاوردنـد و بـا 
 صبـوری مـا را تحمـل کردنـد. آن اعتـکاف سـبب آشـنایی مـن بـا دو روحانـی

 آنجا شد.

مسـجدالنبی)ص( و مسجد حجتی الندشت بود. به خاطر 
اخلاق خوش و ارتباط دوستانه ای که با کودکان و نوجوانان 
محله داشت، سال 1397 فرماندهی پایگاه بسیج شهدای 
الندشـت را بـه او دادند. یک سـال از حضورش در مسـجد 
نگذشـته بـود کـه کرونـا شـهر را فرا گرفـت و به خاطـر حفـظ 

سلامتی مردم، مساجد هم بسته شدند.
حجت الاسلام والمسـلمین کیخائـی بـه ایـن فکـر کرد 
چطـور می توانـد ارتباطـش را بـا مـردم محلـه به ویـژه 
کـودکان و نوجوانـان حفـظ کنـد. او بـا اشـاره بـه ایـن 
ع ادامه می دهد: در پایگاه بسیج استودیویی  موضو

یـگاه  بسـیج را  راه انداختیـم تـا صـدای مسـجد و پا
بـه گـوش اهالـی برسـانیم. اسـتادانی در حوزه هـای 
اعتقـادی، طـب سـنتی، روان شناسـی و تربیـت فرزند 
می آوردیـم و پـس از ضبـط برنامـه در کانـال محلـه 

پخـش می کردیـم.
ی  ا . بـر نـد د ش نکر مـو ا ا فر ن ر نـا ا جو ن و نو کا د کـو
آمـوزش بـه آن هـا سـناریوهایی چیدند و عروسـکی 
تی  لا ا سـک سـؤ و ، عر ر هـر قسـمت . د نـد ید خر
شـت کـه بـه  ا ر د مـه حضـو نا ی بر سـید و مجـر می پر

. آن هـا پاسـخ مـی داد

غیر مسجدی ها هم به مسجد بیایند

برای مراسم اعتکاف تلویزیون برده بودیم

نوجوانان اولویتم هستند

آقا اشتباه آمده اید؛ کاس قرآن نداریم!


